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زمین لرزه ای به بزرگی 4.4 ریشتر ظهر جمعه شهر ملاثانی در خوزستان را لرزاند.به گزارش ایرنا به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور، این زمین لرزه 
در ساعت 12 : 12 روز جمعه در ملاثانی در 25 کیلومتری شمال اهواز و در عمق هفت کیلومتری زمین رخ داد و در اهواز نیز لرزه های آن احساس 
شد.همچنین زمین لرزه دیگری به بزرگی 2.3 ریشتر در عمق 6کیلومتری سطح زمین، همان محل را دوباره لرزاند.

زمین لرزه شهر ملاثانی در خوزستان 
را دوبار لرزاند

شنبه  31  تیر 1396 . 27 شوال   1438.شماره 19588

...درامتدادتاریکی
تهمتی به رنگ خون

نمی دانم چگونه به این مکان رسیده ام. من با کسی قرار 
نداشتم و در این جا منتظر کسی هم نبودم. حدود یک 
ساعت پیش، زمانی که هوا کاملا تاریک بود، خاله ام به 
خواهر بزرگ ترم زنگ زد و گفت که حالش خوب نیست، 
او سپس از خواهرم خواست مرا به خانه آن ها بفرستد تا 
از او مراقبت کنم. من هم با اجازه خواهرم از خانه خارج 
شدم ولی در تاریکی شب نتوانستم منزل خاله ام را پیدا 

کنم تا این که ... .
این ها بخشی از اظهارات دختر 20ساله ای است که در 
ساعت 4بامداد مورد ظن مأموران گشت کلانتری سپاد 
مشهد قــرار گرفته و به اتهام فــرار از منزل، به کلانتری 
ــود. دخترجوان که اضــطــراب و نگرانی  هدایت شــده ب
سراسر وجودش را فرا گرفته و از دادن آدرس منزل خاله 
یا خواهرش به مأموران انتظامی خــودداری می کرد. 
وقتی دقایقی با کارشناس و مشاور اجتماعی کلانتری 
سپاد مشهد همکلام شد، ناگهان عقده های درونی اش 
را گشود و به مددکار اجتماعی گفت: سال ها قبل در یکی 
از شهرهای استان خراسان رضوی زندگی می کردم و 
همه خانواده در کنار هم خوشبخت بودیم اما روزی تندباد 
حوادث، همه این خوشی ها را از ما گرفت و زندگی شیرین 
مان از هم پاشید.آن روزهــا من در کلاس سوم ابتدایی 
تحصیل می کــردم. وقتی از مدرسه به خانه بازگشتم، 
جسد خون آلود مادرم را دیدم که کف اتاق افتاده بود. از 
شدت ترس، جیغ کشیدم و همسایگان را خبر کردم. آن 
روز مشخص شد، مادرم با بریدن رگ دستش، خودکشی 
کرده است. بزرگ ترها می گفتند عمویم به منزل ما آمده 
و پس از مشاجره با مادرم، تهمت هایی به او زده است که 
مادرم توان شنیدن آن ها را نداشته و به همین خاطر از 
شدت عصبانیت دست به این کار زده است. از آن روز به 
بعد، هیچ گاه رنگ سعادت را ندیدیم، اگرچه پدرم از ما 
مراقبت می کرد ولی خودش نیز دچار مشکلات روحی 
و روانی شدیدی شده بود. من هم که بعد از مرگ مادرم، 
دچار افت تحصیلی شده بودم، در همان دوران ابتدایی 
ترک تحصیل کردم و دیگر به مدرسه نرفتم. هنوز دوازده 
سالم نشده بود که پدرم قصه تلخ خودکشی مادرم را تکرار 
کرد. او که دچار افسردگی حاد شده بود، با ضربه چاقو به 
زندگی اش پایان داد و این گونه، من و دو خواهر دیگرم 
آواره شدیم. آن زمان خواهر بزرگ ترم ازدواج کرده بود 
و به همراه همسرش در مشهد زندگی می کرد. به همین 
خاطر، او مسئولیت نگهداری ما را به عهده گرفت و من و دو 
خواهرم به مشهد آمدیم تا در کنار آن ها زندگی کنیم. اما 
وقتی خواهر بزرگ تر از من متوجه شد که خواهر بزرگمان 
و همسرش موادمخدر توزیع می کنند، منزل مجزایی 
اجاره کرد و مرا نزد خودش برد. او به عنوان پرستار یک 
مرد سالمند مشغول به کار شد تا هزینه های زندگی را 
بپردازد. با این وجود، همه ما از عمویم نفرت داشتیم و او را 
مسبب همه بدبختی هایمان می دانستیم ولی من از نظر 
روحی و روانی آسیب بیشتری دیده بودم تا این که دیشب 
از خانه فرار کردم و حیران و سرگردان مانده بودم که توسط 
مأموران گشت به کلانتری هدایت شدم. شایان ذکر است، 
دخترجوان که حاضر نشد آدرسی از خانواده یا بستگانش 
بدهد، به دستور سرگردزمینی )رئیس کلانتری سپاد 
مشهد( تحویل مأموران اورژانس اجتماعی بهزیستی شد 

تا مورد مشاوره های روان پزشکی قرار گیرد... .
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

...ازمیان خبرها
بازار صفای خرمشهر آتش گرفت

آتــش نشانی خرمشهر گفت:بازار  سخنگوی ســازمــان 
صفای این شهر، پنج شنبه شب آتش گرفت.جعفری در 
گفت و گو با ایرنا افزود: بازار صفا مقابل حسینیه عباسیه 
34 دقیقه طعمه آتــش شد. 22 و   خرمشهر در ساعت 
ــه داد: این حادثه تلفات جانی نداشت و فقط  وی ادام
 کالاها و اجناس دست فروشان این بازار در آتش سوخت.
وی علت آتش سوزی را پرتاب شی ء آتش زا از سوی افراد 

ناشناس اعلام کرد.

...خط زرد
چگونه از آتش سوزی بر اثر برق جلوگیری کنیم

*اگرچه چسب برق را می توان برای محافظت موقت از 
جرقه زدن یا ذوب سیم لخت استفاده کرد، اما نباید به 
عنوان راه حل دائمی در نظر گرفته شود. *سیم کشی 
طول عمری حدود 30 تا 40سال دارد، بنابراین اگر خانه 
شما قدیمی تر از این است، ممکن است سیم ها در حال 
تخریب باشد. علاوه بر این، سیم کشی قدیمی معمولا برای 
تأمین بار الکتریکی زیادی که امروزه بر مدار وارد می شود، 
طراحی نشده است. *اگر خیلی از سیم سیار استفاده می 
کنید یا مدارشکن شما مرتب برق را قطع می کند، احتمال 
دارد فشاری بیش از حد توان سیم کشی قدیمی تان به آن 
وارد می کنید. هرچه زودتر از یک متخصص برق بخواهید 
سیم کشی منزل شما را بررسی کند.*هرگز سعی نکنید 
روی آتش ناشی از برق و وسایل و تجهیزات برقی آب بریزید 
چون این کار منجر به برق گرفتگی می شود. به جای آن 
باید یک کپسول آتش نشانی C-B-A داشته باشید. )این 

کپسول می تواند با آتش سوزی ناشی از برق مقابله کند(.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد

حادثه در قاب

۱۰ مصدوم در آتش سوزی ۱۳ لنج در اسکه کنگان

سابقه خبر
   

ششم خرداد گذشته زن 38ساله ای با مراجعه به نیروهای انتظامی از حادثه ای هولناک خبر داد. او گفت: همسرش که 
هم اکنون متواری شده پسر خاله خودش را به قتل رسانده و جسد او را درون چاه فاضلاب منزل مادرش انداخته است. در 
پی اظهارات این زن بلافاصله قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد( دستور بررسی موضوع را صادر کرد. با کشف 
جسد از داخل چاه گروه زبده ای از کارآگاهان با نظارت مستقیم و راهنمایی های سرهنگ »حمید رزمخواه« )رئیس پلیس 

آگاهی خراسان رضوی( وارد عمل شدند تا این که چند روز بعد متهم فراری را هنگام خروج از کشور به دام انداختند.

سیدخلیل سجادپور- مرد 43 ساله که حلقه های آهنین 
قانون بر دستانش خودنمایی می کرد بار دیگر مقابل 
قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفت تا پیدا و پنهان جنایتی 
هولناک را فاش کند. به گزارش اختصاصی خراسان او 
دقایقی قبل توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی به منزل مسکونی خودش هدایت شده 
بود و تصمیم داشت این بار زوایای تاریک پرونده را آشکار 
سازد. با این وجود »و-ع« باز هم در داستان سرایی های 
خود دچار تناقض گویی شد و در تنگنای گفته هایی قرار 
گرفت که هر کدام از آن ها را ازگوشه های پستوی تاریک 
جنایت بیرون می کشید. متهم 43 ساله که مقابل دوربین 
قوه قضاییه قرار گرفته بود و سعی می کرد رشته سخن از 
دستش خارج نشود، یک لحظه وقتی نگاهش به عمق نگاه 
قاضی گره خورد گویی افکارش به هم ریخت جملات پی 
در پی و بی ربطی را بر زبان جاری می کرد که هر کدام از آن 
ها حکایت از تناقض گویی هایی داشت که وی برای رهایی 

از ماجراهای پنهان پرونده بر زبان می راند!
لحظات به تندی سپری می شد اما قاضی »کاظم میرزایی« 
آرام و آسوده به اظهارات تلخ و گاهی دروغ متهم گوش می 
داد. این جا بود که »و-ع« نگاهی از سر ندامت به چهره 
قاضی انداخت و در حالی که نمی توانست اضطراب خود 
را مخفی کند برای لحظاتی سکوت کرد و گفت: می خواهم 
حقیقت قصه این جنایت را بازگو کنم! او که انگار کوه عذاب 
وجدان را از دوشش برداشته اند لحن کلامش را عوض کرد 
و در حالی که لوستر منزل را نشان می داد گفت: آن چه را 
که شما به دنبال آن هستید درون لوستر است! همه نگاه ها 
به لوستر منزل خیره شد. لحظاتی بعد یکی از کارآگاهان 
دوربین مخفی بسیار کوچکی که به طرز ماهرانه ای درون 
آن جاسازی شده بود را بیرون کشید! دی وی آر دوربین هم 
در سقف کاذب منزل پیدا شد و بدین ترتیب متهم به شرح 
زوایای تاریک این پرونده جنایی پرداخت و به مقام قضایی 
گفت: من فوق دیپلم برق هستم و در زمینه لوازم الکترونیکی 
تبحر خاصی دارم از مدت ها قبل هم وقتی در جریان برخی 
مسائل خاص خانوادگی قرار گرفتم و به نقش پسر خاله ام در 
این ماجراها و اختلافات خانوادگی پی بردم، دوربین مخفی 
کوچکی را در لوستر جاسازی کردم تا بتوانم اسنادی را از 
نقش پسر خاله در بروز اختلافات خانوادگی به دست آورم. 
گزارش خراسان حاکی است: پس از آن که متهم 43 ساله 
این پرونده جنایی حقیقت برخی مسائل و موضوعات پشت 
پرده را فاش کرد نوبت به اعترافات وی در محل وقوع جنایت 
)منزل مــادری متهم( رسید.به دستور قاضی »میرزایی« 
متهم به منزل مادری اش هدایت شد. هنوز دهانه چاهی 
که جسد جوان 32 ساله )پسر خاله متهم( از درون آن بیرون 
کشیده شد، باز بود و چند کنده درخت روی دهانه چاه قرار 

داشت. لحظاتی بعد چراغ ضبط دوربین قوه قضاییه روشن 
شد تا متهم حقیقت های پنهان دیگر این پرونده را افشا 
کند. ابتدا کارآگاه سلطانیان )افسر پرونده و رئیس دایره 
قتل پلیس آگاهی( به تشریح جزئیاتی از اعترافات متهم و 
چگونگی دستگیری وی در نوار مرزی غرب کشور پرداخت 
و پس از آن نیز مرد 43 ساله با دستور قاضی ویژه قتل عمد 
لب به اعتراف گشود. او که احساس می کرد راه گریزی جز 
بیان حقیقت ندارد نگاهی به مقام قضایی انداخت و گفت: 
ماجرای مسموم کردن »ج« )مقتول( را هم دروغ گفتم. البته 
شربت پرتقال صرف کردیم اما شربت مسموم نبود چرا که 
به مقتول »سیانور« تزریق کردم! بنابر گزارش اختصاصی 
خراسان، متهم با گفتن این کلمه لحظه ای سکوت کرد تا 
بغض فرو مانده در گلویش را آرام کند و سپس ادامه داد: 
وقتی فهمیدم که پسر خاله ام در غیاب من به منزلم رفت و آمد 
دارد خشم و نفرت سراپای وجودم را فرا گرفت. اگرچه تلاش 
می کردم تا عصبانیتم را بروز ندهم اما حتی برای لحظه ای 
هم نمی توانستم این گونه رخدادها را نادیده بگیرم. این بود 
که از حدود یک هفته قبل نقشه قتل »ج« را کشیدم. با نصب 
دوربین مخفی همه چیز دستگیرم شده بود. به همین خاطر 
چاقوی پلنگی، شوکر بسیار قوی و مقداری طناب تهیه کردم 
و به خانه مادرم رفتم چرا که منزل آن هاخالی بود. لوازم قتل 
را زیر تخت پنهان کردم به طوری که وقتی کنار تخت دراز 
کشیدم به راحتی بتوانم آن ها را بردارم. 4 تکه از طناب ها 
را بریدم و به صورت حلقه وار به چهار گوشه تخت بستم. 
تکه ای را هم کناری گذاشتم تا با آن »ج« را روی تخت خفه 
کنم! احساس می کردم نقشه ام کامل نیست  و ممکن است 
ماجرا به گونه‌ای دیگر رقم بخورد به همین دلیل یک کپسول 

حاوی سیانور خریدم و به منزل مادرم بازگشتم سیانور جامد 
را در آب حل کردم و درون سرنگ کشیدم و سپس آن را هم 
کنار دیگر لوازم قتل قرار دادم. روز بعد با »ج« تماس گرفتم 
و به بهانه استعمال مواد مخدر او را به منزل مادرم کشاندم! 
وقتی پسر خاله به منزل رسید به من گفت: لوازم مصرف 
مواد را بیاور! به او گفتم اول مرا مشت و مال بده بعد! قرار شد 
بعد از آن هم من او را مشت و مال بدهم تا کمی بدن هایمان 
نرم شود و سپس مواد مصرف کنیم. متهم این پرونده جنایی 
ادامه داد: من که نقشه ام را مو به مو اجرا می کردم کنار تخت 
دراز کشیدم و »ج« درحال مشت و مال دادن من بود که دستم 
را زیر تخت بردم شوکر و چاقو را برداشتم و در یک لحظه که 
او را هنوز در بهت و ناباوری بود تهدیدش کردم. بعد او را روی 
تخت خواباندم دست و پاهایش را بستم و با شوکر به نقاط 
مختلف بدنش ضربه می زدم. در این هنگام یکی از طناب 
ها را دور گردنش پیچاندم و کشیدم اما او هنوز جان داشت 
که سرنگ حاوی سیانور را با خشم به پهلویش کوباندم به 
طوری که سوزن آن جدا شد و مقداری از »سیانور« روی 

صورتم پاشید بلافاصله خودم را داخل آشپزخانه انداختم 
و سر و صورتم را شستم به محض این که کنار »ج« بازگشتم 
او دیگر مرده بود! همه چیز را به همان حالت رها کردم. بعد 
از چند ساعت سرگردانی در خیابان به منزلم رفتم. روز بعد 
مقداری شن ، ماسه ، سیمان و آهک خریدم و با موتورسیکلت 
3 چرخ به منزل مادرم بردم و به حامل لوازم گفتم می‌خواهم 
دهانه چاه را تعمیر کنم! سپس جسد را درون چادر گذاشتم 
و از پله ها پایین بردم ، سر چاه را با پتک باز کردم و جسد او را 
درون چاه انداختم. روز بعد وقتی »ج« به منزلش بازنگشت، 
خانواده »ج« به من مظنون شدند من هم فرار کردم تا از کشور 
خارج شوم. چون با مسائل حفاظتی و الکترونیکی آشنایی 
کامل داشتم طوری برنامه ریزی کردم که پلیس نتواند مرا 
ردیابی کند. به همین منظور هم از منطقه معروف به »دزد 
ــازار، که در جــاده رسالت مشهد قــرار دارد یک دستگاه  ب
گوشی تلفن همراه خریدم و آن را برای خانواده ام فرستادم 
که در شرایط خاص با آن ها تماس بگیرم. اگرچه تقریبا همه 
مرزهای شمالی ،شرقی، جنوبی و غربی را برای خروج از 
کشور امتحان کردم اما نتوانستم از مرز بگریزم تا این که در 
یکی از روستاهای مرزی ارومیه دستگیر شدم. آن جا  بود که 
فهمیدم نامه ای با مهر محرمانه از سوی قاضی »میرزایی« در 
دستان همه ماموران و مرزبانان قرار داشت. گزارش خراسان 
حاکی است: پس از اعترافات صریح متهم در بازسازی صحنه 
جنایت، قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
نیز دستور پایان بازسازی صحنه قتل را صادر کرد و بدین 
ترتیب متهم به قتل »پسرخاله« برای سیر مراحل دیگر پرونده 

اش روانه زندان شد.

در بازسازی صحنه قتل فاش شد

دوربین مخفی درلوسترمنزل

مــعــاون عمرانی فــرمــانــداری دزفـــول گفت: زنــده بــودن 
ــال کندی تایید  ــده منطقه چ چهار گردشگر حــادثــه دی
شــده است.یک گــروه گردشگر که روز پنج‌شنبه از اهــواز 
بــه دزفـــول سفر کــرده بــودنــد هنگام شنا در منطقه چال 
 کندی دزفول گرفتار حادثه و تعدادی از آن ها غرق شدند. 
از این گروه 19 نفره ، تعداد 13 نفر با کمک مردم ، نیروهای 
امــدادی و آتش نشانی نجات یافتند. اجساد 2 نفر از غرق 
شدگان این حادثه نیز روز پنج شنبه گذشته از رودخانه دز خارج 
شد.» پوررکنی« ظهر دیروز در گفت و گو با  ایرناافزود:علاوه 
بر گردشگری که در اولین پرواز تجسس بالگرد هلال احمر 
زنده شناسایی شد ، زنده بودن سه گردشگر دیگر نیز تایید 
ــت.وی افــزود:ایــن افــراد در منطقه ای سخت گذر  شده اس
بر روی صخره های مرتفع مشرف بر دره گرفتار شده اند 
که برنامه ریــزی بــرای نجات آن ها با بسیج تمام دستگاه 
ــراد داوطلب در حال انجام است. ــداد و نجات و اف  های ام
پوررکنی با تشکر از تلاش نیروهای امداد و نجات ، آتش نشانی 
، شهرداری ،‌ هلال احمر ، نجات غریق ، کوهنوردی و نیز افراد 
داوطلب محلی که از زمان وقوع حادثه تاکنون برای کمک و 
یافتن گردشگران تلاش کرده اند، گفت:عملیات نجات این 
گردشگران تا نجات کامل آن ها و انتقال به بیمارستان همچنان 
با بسیج تمام امکانات و با مدیریت ستاد بحران خوزستان و 

فرمانداری دزفول ادامه دارد.

▪ یکی از چهار گردشگر مفقود شده در چال کندی 	
دزفول نجات یافت

در عین حال رئیس جمعیت هلال احمر دزفول گفت: 
یکی از چهار گردشگر مفقود شده در منطقه گردشگری 
چال کندی دزفول ساعت 14:30 جمعه نجات یافت.
عظیم رضای مرساق روز گذشته در گفت و گو با ایرنا 
گفت: »مریم زنگنه« که صبح روز جمعه در جریان پرواز 
بالگرد هلال احمر از سوی نیروهای امداد و نجات روی 
صخره ای در منطقه چال کندی شناسایی شده بود، 
با قایق به دزفول منتقل شد.وی افــزود: حال عمومی 
وی خوب است. جست وجو برای یافتن سه گردشگر 
دیگر همچنان ادامه دارد. به منظور تسریع در عملیات 
جست وجو و نجات، از مسئولان سد دز خواسته شد دبی 

رودخانه دز را کاهش دهند.
  

آخرین وضعیت گردشگران درگرداب »چال کندی«
جست وجو برای یافتن ۳ مفقود حادثه ادامه دارد

یک کشته و2زخمی در معدن   راور کرمان 

توکلی-بر اثر گازگرفتگی در معدن زغال سنگ اشکیلی 
بخش کــوهــســاران راور  یــک نفر کشته و 2 نفر راهــی 
بیمارستان شدند .  فرماندار شهرستان راور دربــاره  این 
حادثه  اظهارکرد : معدن زغال سنگ اشکیلی، در دست 
بخش خصوصی ، نیمه تعطیل وبا20 کارگر  درحال فعالیت 
است.به گزارش خبرنگارما سید حسن میرصادقی افزود: 
این حادثه براثر بازشدن حفره ای بوده که درکارگاه ایجاد 
شده  و هیچ‌گونه انفجاری در این معدن صورت نگرفته است .
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متهم در حال بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی ویژه قتل عمد


